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  :چكيده   

منظور تكميل رسالت  وصايت، امري الاهي است كه در كنار نبوت و به

وجود اوصياي بزرگ براي انبياي اولوالعزم، امري است . شودمطرح مي

م مطرح كه در تمام اديان ابراهيمي، اعم از يهوديت، مسيحيت و اسلا

هم كتاب مقدس و هم قرآن، وصايت را قبول داشته، آن را . شده است

اين مقاله . دانندمنصبي الاهي و نيازي ضروري براي تكميل دين خدا مي

با استناد به كتاب مقدس، قرآن و منابع اسلامي، ابتدا به بحث وصايت 

يني پردازد و سپس بحث وصايت در اسلام و جانشانبياي اولوالعزم مي

كند و آن را در امتداد سلسله اوصيا كه در را بررسي مي) ص(نبي اكرم

اين نكته بيان مي ،در پايان. كندكنار سلسله انبيا قرار دارد، مطرح مي

رو طلبد؛ از اينترين وصي را ميترين دين، كاملشود كه كامل

  .  جانشيني برگزيد را به) ع(به امر خدا امام علي) ص(پيامبر

، )ع(، عيسي)ع(، موسي)ع(انبيا، وصايت، ابراهيم :ن كليديواژگا

  ).ع(غدير، علي
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  طرح مسأله

مطالعه تاريخ اديان، بيانگر اين حقيقت است كه تمـام انبيـاي بـزرگ الاهـي، داراي     
هـاي وحيـانيِ انبيـا و    هايي كه با تبيين و تفسير آموزهاند؛ همانجانشين بزرگ بوده

در . را زنده نگه داشتند و به استمرار آن كمك كردندعمل به سيره ايشان، دين خدا 
اديـاني كـه خـود را ديـن توحيـدي      (كتب مقدسِ يهوديان، مسيحيان و مسـلمانان  

انـد و انبيـا آنهـا را    از اوصيايي سخن آمده است كه برگزيده خداوند بـوده ) نامند مي
شـد مگـر اينكـه    انبيا اعتراف داشتند كه راه آنان كامل نخواهـد  . اندكردهتعيين مي

رو شناخت، نحوه انتخاب و انتصاب و نقـش ايـن   از اين. مردم، تابع وصيِ آنان باشند
اوصيا در ترويج و تكميل دين، موضوعي بس مهم است كه تبيين آن به فهـم مـا در   

اين مقاله درصدد معرفي و تبيين جايگاه . نمايدشناخت دينِ حق، كمك فراواني مي
نمايـد  تـرين وصـي اسـت و سـعي مـي     ي برتـرين و كامـل  اوصيا و در پي آن، معرف ـ

  . ترين وصي اثبات نمايدترين نبي را به كاملترين دين و كاملنيازمندي كامل
بلكـه دفـاع از    ؛صـرفاً دفـاع از شـخص او نيسـت    ) ع(طرفداري شيعه از امام علي

توانـد بـه   شخصيت او و جايگاه وصايت است؛ جايگاهي كه هرگونه خللي در آن مـي 
شـيعه معتقـد   . اي بزرگ در دين تبديل شود و آن را از مسير حق خارج سـازد خنهر

است تعيين شخص وصي، از جانب خداوند سبحان اسـت كـه انبيـا آن را بـه مـردم      
ويـژه وصـايت  نبـي     رو براي اثبات الاهي بودن اين جايگاه، بـه كنند؛ از ايناعلام مي

د عتيق و اناجيل اربعـه نيـز اسـتناد    ، علاوه بر قرآن، به تورات، صحف، عه)ص(خاتم
گرچه در وحياني بودن كتاب مقدس، بحث فراواني وجود دارد و ما هرگز . شده است

جهت اعتقـاد جمعيـت بسـياري در جهـان بـه       دانيم، بهآن را مانند قرآن، وحي نمي
وحياني بودن آن، احترام به اين كتاب و تأييد برخـي مطالـب آن از جانـب قـرآن و     

ايم با نگاه به عهدين و قرآن، ابتدا به بحث وصـايت  لامي، ما نيز سعي نمودهمنابع اس
بپردازيم و در پايان، حقانيـت  ) ص(در سيره انبيا و سپس وصايت در سيره نبي اكرم

  .را نتيجه بگيريم) ع(وصايت حضرت علي
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. اما دين نزد همه آنها يكي است ؛نكته ديگر اينكه شريعت انبيا با هم تفاوت دارد
نام نوحيت، ابراهيميـت، موسـويت ، عيسـويت و يـا محمـديت نـداريم و        ما ديني به

يعني دين از آدم ) 19عمران، آل(» .ان الَدين عند االله الاسلام« براساس تصريح قرآن
تا خاتم و از خاتم تا قيامت فقط يك دين است و آن اسلام و تسليم شـدن در برابـر   

مقتضـاي رشـد جامعـه     به .و معاد استوار است خداست كه بر سه اصل توحيد، نبوت
) ص(شد تا زمان نبـي اكـرم  تر ميانساني و مدني شدن انسان، قوانين اين دين كامل

كه جامعه بشري به بلوغ اجتماعي رسيد و شريعت خداوند كامل شـد و اسـلام، نـام    
) تسـليم حـق  (انبيا و مؤمنان از آدم تا خاتم، همگي مسـلمان  . رسمي دين خدا شد

و پس از واقعه غـدير بـه معنـايي    ) ص(بودند و اين معناي لغوي، در زمان  نبي اكرم
اشـاره قـرآن بـه اينكـه      )3مائده، ( .اصطلاحي تبديل شد و اسلام، نام دين خدا شد

نيـز در ايـن    )95و  67عمران،  ؛ آل135بقره ( حضرت ابراهيم حنيف و مسلمان بود
  . فرايند، قابل توجيه است

مقتضاي رشـد اجتمـاعي بشـر، مـأمورِ      يدگاه به هر پيامبري كه بهبراساس اين د
شد و دين را در مسير تكامل، يـك   آوردنِ شريعت خاص و قسمتي از دينِ الاهي مي

  .گويند برد، پيامبر اولوالعزم و صاحب شريعت مي مرحله به جلو مي
مبر تا فراهم شدن شرايط اجتماعي جديد براي ارسال بقيه شريعت و ارسال پيا

بنابراين دين خداوند از . اولوالعزم ديگري، ساير انبيا موظف به تبليغ شريعت او بودند
بدو خلقت تا قيامت، يك دين است كه با اقتضاي رشد و مدنيت جامعه بشري، 

كه چون جامعه ) ص(الاهي ادامه داشت تا زمان نبي اكرم اين روش. يابدتكامل مي
  .مدني اسلام را داشت، خداوند دين را كامل كردبشري، اقتضاي قوانين اجتماعي و 

نكته مهم و قابل بحث، اهميت وصي در كنار نبي است؛ تمام انبيايي كه مأمور 
علت درگيري با مسايل اجتماعي و  شريعت دين الاهي را بياورند، بهبودند قسمتي از 

را به  شدند و اين مهم احياي دين، كمتر موفق به ترويج و تفسير شريعت خود مي
رو نقش اوصيا در گسترش دين الاهي، بسيار  از اين. كردند وصي خود واگذار مي
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  . پررنگ است
بنابراين نه يهوديت و نه مسيحيت، دين مورد ادعاي حضرت موسي و عيسي 

اند و اساساً هيچ پيامبري دين خاصي نداشت و دين خدا از آدم تا خاتم بر سه نبوده
بوده است و ) تسليم در برابر خدا(ستوار و نام آن اسلام محور توحيد، نبوت و معاد ا

لْيوم أَكْملتْ ا«اين نام لغوي،  نام اصطلاحيِ دين خدا شد و آيه  ،در زمان پيامبر خاتم
ي وتمعن كُملَيع تمْأَتمو ينَكُمد لَكُم ِالا لَكُم يتضرلاَميناً سن همين مبي )3مائده، ( ».د

  . ه استنكت
اما مشهور، تعداد آن را پنج تن  ؛درباره تعداد انبياي اولواالعزم نيز اختلاف است

را ) ص(و پيامبر اكرم) ع(، عيسي)ع(، موسي)ع(، ابراهيم)ع(دانند؛ قرآن، نوحمي
كه خداوند از آنان عهد گرفته و  ) 7؛ احزاب، 12شوري، ( داندپيامبران اولواالعزم مي

اگر حضرت آدم را ) 90: 1348طباطبايي، ( .ها تشريع فرموده استوسيله آن دين را به
كه الفباي شريعت دين الاهي را بيان نمود  - عنوان نخستين پيامبر در نظر بگيريم  به
اند تا او به تفسير  توان مدعي شد اين شش ذات مقدس يقيناً داراي وصي بودهمي - 

اند تا پيامبر اولواالعزم عت ايشان بودهمبلغ شري شريعت آنها بپردازند و بقيه انبيا نيز
  .بعدي از جانب خداوند ارسال شود

پنج پيامبر در  -در دو قسمت  ،بحث وصايت اين شش پيامبربه ما در اين مقاله 
گيري، پردازيم و در نتيجه مي - در قسمت دوم ) ص(قسمت نخست و پيامبر اسلام

ي الاهي هستند را بيان ترين وصهاي آخرين و كاملمواردي كه مبين ارزش
  .كنيم مي
  
  وصايت در سيره انبياي بزرگ پيش از اسلام  .1

گونه كه اشاره شد، در كنار هر نبي اولوالعزمي، يك وصي نيز معرفي شده همان
اين امر، . است تا دين او را از تحريفات و انحرافات اجتماعي پس از وي حفظ نمايد
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مشترك است؛ يهوديان و ) يت و اسلاميهوديت، مسيح(بين اديان ابراهيمي 
با تأييد برخي مطالب  - اساس قرآن  اساس كتاب مقدس و مسلمانان بر مسيحيان بر

نام ، البته هر سه دين. پذيرنداين امر را مي - كتاب مقدس و اصلاح برخي ديگر 
  .اند طور يكسان بيان كرده به اوصيا را

نگ اديان آسماني، سلسله اوصيا نمايد كه در فرهيادآوري اين نكته ضروري مي
به بحث  ،ما نيز با مراجعه به كتاب مقدس و قرآن. همان سلسله انبياي تبليغي است

پردازيم و وصايت را در پنج پيامبر بزرگ الاهي، يعني وصايت در سيره انبيا مي
و حضرت ) ع(، حضرت موسي)ع(، حضرت ابراهيم)ع(، حضرت نوح)ع(حضرت آدم

 .كنيمر بررسي مياختصا به) ع(عيسي

  
  )ع(وصايت شيث براي حضرت آدم. 1-1

ف آنها از امر خدا، هبوط آنان به زمين، تولد هابيل و داستان خلقت آدم و حوا، تخل
دست قابيل، تولد شيث و جانشيني او براي حضرت آدم،  قابيل، مرگ هابيل به

مواردي، نقل باشند كه البته در همگي از موارد مشترك در كتاب مقدس و قرآن مي
نگاه قرآن نگاهي محترمانه به خداوند، آدم و حوا . باشدها متفاوت ميداستان

ها باشد، اما در كتاب مقدس، گاه مطالبي بيان شده كه كمتر با روح ديني انسان مي
  . سازگار است

معرفي  اوايل باب پنجم در سفر تثنيه به كتاب مقدس در اواخر باب چهارم و
 - دست قابيل  پس از نقل داستانِ مرگ هابيل به پردازد ومي جانشين حضرت آدم

 :داردچنين بيان مي -قبول قرباني هابيل كه نشانه جانشيني پدر بود سبب به
  

پس آدم، بار ديگر زن خود را شناخت و او پسري بزاد و او را شيث نام نهاد؛ زيرا 

و  *او را كشت) قابيل( خدا نسلي ديگر به من قرار داد به عوض هابيل كه قائن: گفت

در آن وقت به خواندن اسم يهوه . براي شيث نيز پسري متولد شد و او را انوش ناميد

  )26و  25: 4پيدايش ( .شروع كردند
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سالگي،  130كند كه در  سال بيان مي 930و در جاي ديگر، عمر حضرت آدم را 
 )9-3: 5پيدايش ( .سال زندگي كرد 912خداوند شيث را به او عطا كرد و شيث نيز 

  . شمرد سپس كتاب مقدس، اين نسل را تا حضرت نوح برمي
نكته قابل استناد اين است كه علت درگيري قابيل و هابيل، مسأله وصايت بود و 

ه خود آورد و قابيل هابيل، حيواني نيكو از گل. اورندقرار شد هر كدام، يك قرباني بي
خداوند، هديه و قرباني هابيل را . دفراهم آور خويشهم زراعت معيوبي از مزرعه 

پذيرفت و اين عمل، نشانگر عهد خداوند با او بود كه سبب حسادت قابيل و 
خداوند : گفت رو پس از تولد شيث، حضرت آدماز اين. درنتيجه قتل هابيل شد

معناي آن است كه جانشين پس از  عوض هابيل، اين نوزاد را به ما داد و اين به به
  . يث استحضرت آدم، ش

در منابع متعدد اسلامي نيز چنين آمده است كه پس از مرگ هابيل، خداوند 
او نيز جانشين . اي آسماني بود به حضرت آدم عطا نمودو هديه هبةااللهشيث را كه 

هاي جبرئيل، پدر خود را غسل داد و پدر شد و نخستين كسي بود كه با راهنمايي
شيث مأمور شد تا پرستش خداوند يكتا و . فن و دفن كرد و بر او نماز خواندكَ

  )225-192، 1: 1378مجلسي، ( 1.اطاعت از او را ادامه دهد و به نسل خود بياموزد
كه موجب قتل هابيل و  پراهميت بوده حديتابنابراين بحث وصايت از ابتدا  

 سند معتبر اروايتي ب القلوب ةدر حيوعلامه مجلسي . تولد فرزند ديگري شده است

كند كه پس از بيماري حضرت آدم، وي حضرت شيث را نقل مي) ع(از امام صادق را
 :طلبيد و فرمود

                                           
؛ محمد محمـدي  الانبياء قصص، الدين راوندي قطب: براي آگاهي بيشتر از اين داستان بنگريد به 1

بـن ابـراهيم    ؛ عليالبيان مجمع؛ ابوجعفر طبرسي، تفسير عياشي؛ عياشي، هاي قرآنقصه، اشتهاردي

  .11، ج الانوار بحار؛ محمدباقر مجلسي، تفسير قميقمي، 
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اي فرزند، اجل من رسيده است و من بيمارم و پروردگار من از سلطنت خود، آنچه را 

تحقيق بر من عهد كرد كه تو را وصي خود گردانم و  به. بيني براي من فرستاده استمي

گردانم و اينك كتاب وصيت در زير نچه به من سپرده است، ميدار آمن تو را خزينه

چون من بميرم . هست) اسم اعظم(سر من است و در آن، اثر علم و نام بزرگ خداوند 

هر آنچه از امور دين و دنياي .... اين صحيفه را بگير و كسي را بر آن مطلع مگردان

از بهشت با خود آورده را  خود به آن احتياج داري در اين هست؛ آدم آن صحيفه

 )216و  215، 1: مجلسي، همان... . (بود

  

  )ع(وصايت سام براي حضرت نوح . 1-2

نتيجه نزول عذاب الاهي و نجات ح، ايمان نياوردن پيروان او و درداستان حضرت نو
حيواناتي كه به امر خداوند در كشتي او بودند، از معتَقَدات مشترك  روان او وپينوح، 

نامه حضرت نوح، داستان پس از بيان شجره ،توراتدر . ابراهيمي استبين اديان 
 : زندگي آن حضرت چنين آمده است كه

  
نوح . هاي سام، حام و يافث داشت كه بشر از نسل آنان استنوح، سه فرزند به نام

پس از فعاليت در تاكستان، شراب نوشيد، مست شد و برهنه گرديد و حام، پدر كنعان، 

ولي پدر را نديدند و  ؛سام و يافث رفتند. را ديد و به برادران خود خبر داد برهنگي پدر

وقتي نوح از مستي خارج شد و ماجرا را فهميد، حام و كنعانيان را لعن كرده و آنها را 

مبارك گرداند و اين ) خداي واحد تورات(رده سام و يافث قرار داد و سام را به يهوه ب

 .بود) قوس(كمان انه عهد خدا با حضرت نوح نيز رنگيننش. سبب عهد و جانشيني شد

  )13: 9پيدايش (

  
  :خوانيمدر قسمت ديگري از تورات مي

* هترش با وي چه كرده بودو نوح از مستي خود به هوش آمده، دريافت كه پسر كُ

و گفت متبارك باد  *برادران خود را بنده بندگان باشد! كنعان، ملعون باد: پس گفت
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هاي سام خدا يافث را وسعت دهد و در خيمه *اي سام و كنعان بنده او باشديهوه، خد

و پنجاه سال زندگاني  و نوح پس از طوفان، سيصد *ساكن شود و كنعان بنده او باشد

  )29-24: 9پيدايش ( .پس جمله ايام نوح، نهصد و پنجاه سال بود كه مرد *كرد

  
كند و ستان حضرت نوح اشاره ميهاي نوح و هود به داقرآن كريم نيز در سوره

. دهد كه در تورات فعلي اثري از اين گفتار نيستخبر از ايمان نياوردن پسر نوح مي
ميان نيامده است؛ گرچه شبيه آنچه در  در مقابل، در قرآن نامي از فرزندان نوح به

 :1409( الانبياء قصصدر  قطب راوندي. شودتورات آمده در منابع اسلامي ديده مي

و بسياري ديگر از  )248و  247، 1: 1378( القلوبةحيودر  ، علامه مجلسي)85

سند معتبر از امامزاده عبدالعظيم از امام  بابزرگان با اندكي تفاوت، روايتي را 
حام و . اند كه روزي در كشتي باد وزيد و بدن نوح، برهنه شدنقل كرده) ع(هادي

و وقتي نوح بيدار شد آن دو را نفرين كرد و يافث خنديدند، ولي سام، پدر را پوشاند 
نشانه ) كمانرنگين(در آن روايت هم، قوس . برده سام قرار داد و او را برتر قرار داد

كند كه مينقل مي) ع(صادقمجلسي، روايت معتبر ديگري را از امام . عهد بود
 :فرمايد

  
مدت پيغمبري تو منقضي ! اي نوح: پس از فرود كشتي، جبرئيل آمد و به نوح گفت...  

و ايام عمر تو تمام شد؛ پس نام بزرگ خدا و ميراث علم پيغمبري را كه با توست به 

پس ... كه من هرگز زمين را بدون حجت نخواهم گذاشت... پسر خود سام اعطا كن

نوح، اسم اعظم، ميراث علم و آثار علم پيغمبري را به پسر خود، سام داد و حام و يافث 

  )271-267: 1384بابويه قمي،  ابن( .داد تا به آن منتفع شوندرا علمي ن

  

شمرد كه فرزندان حام، اهل سند، هاي بعد را ميسپس در ادامه حديث، نسل
وارث ) ص(اند و فرزندان سام، عرب و عجم هستند كه محمدهند، حبشه و سياهان
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... ها وينيها، يأجوج و مأجوج، چترك نيز همهنهايي آنهاست؛ فرزندان يافث، 
  . هستند

شود كه همه اديان ابراهيمي و توحيدي، سام از مجموع آنچه بيان شد روشن مي
اهل كتاب معتقدند او با نام يهوه مبارك شده است و . دانندرا جانشين نوح مي

و او مأمور است مسلمانان نيز معتقدند اسم اعظم و صحيفه نوح به سام رسيده 
 . باشدنوح ميترويج شريعت الاهي پس از 

  
  )ع(براي حضرت ابراهيم) ع(و اسحاق) ع(وصايت اسماعيل. 1-3

. ترين بحث در اديان استترين و كليديبحث جانشيني حضرت ابراهيم، مهم
اديان توحيدي، خود را منتسب به همه حدي است كه  اهميت حضرت ابراهيم به

تورات، نام ابتدايي . خواننددانند و ابراهيم را پدر اديان توحيدي ميايشان مي
داند كه پس از بشارت به اسحاق، خداوند او را مي) پدر بلندمرتبه(ابراهيم را إبرام 

  )6-4: 17پيدايش (. ناميد) پدر اقوام(ابراهيم 
ها كتاب آسماني تورات و قرآن، با يكديگر شباهتدو داستان حضرت ابراهيم در 

اج با هاجر به پيشنهاد ساره، تولد مهاجرت به كنعان، ازدو 1.هايي دارندوتفاوت
كه با  -اسماعيل و اسحاق، داستان قوم لوط و ذبح اسماعيل همه از مواردي هستند 

اما در آتش افتادن  ؛اندهم در تورات و هم در قرآن مطرح  شده -هاي جزئي تفاوت
و  )بعد به 50بعد؛ انبياء،  به 82صافات، ( ابراهيم و گلستان شدن آتش بر وي

اي هستند كه در قرآن ذكر دو قضيه )127بقره، ( جرت به حجاز و بناي كعبهمها
البته در داستان ذبح، . ميان نيامده است در تورات، ذكري از آنها به لكناند، شده

ولي  )بعد به 1: 22پيدايش ( تورات معتقد است اسحاق، ذبيح ابراهيم بوده است،

                                           
سفر پيدايش، ابواب ( مقدس كتاب: بنگريد به) ع(براي آگاهي بيشتر از داستان حضرت ابراهيم 1.

  ...).هاي ابراهيم، انبيا، صافات وسوره( قرآن كريم؛ )24 - 12
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   )به بعد 102صافات، ( .1انددگزينه ذبح ابراهيم مي قرآن، اسماعيل را
آنچه موجب اختلاف شديد بين فرزندان و پيروان حضرت ابراهيم شده است، 

اساس آنچه در تورات آمده است يهوديان و مسيحيان بر. نشين اوستبحث جا
معتقدند خداوند فقط با ذريه اسحاق از نسل ابراهيم عهد بسته است و فقط 

رو در عهد خدا وارث عهد خدا هستند؛ از اين) اقفرزندان يعقوب و اسح(اسرائيل  بني
در تورات آمده است كه خداوند عهد . حقي را براي فرزندان اسماعيل قايل نيستند

 :را به ابراهيم داده است) اعطاي سرزمين نيل تا فرات(خود 

  
اين زمين را از نهر مصر تا به نهر عظيم  :در آن روز، خداوند با ابرام عهد بست و گفت 

  )18: 15پيدايش ( .اميعني فرات به نسل تو بخشيده

  
و سپس در ادامه پس از بشارت به اسحاق، اين عهد را متعلق به فرزندان او مي

 : نه فرزندان اسماعيل ،داند

  
اما زوجه تو، ساراي، نام او را ساراي مخوان، بلكه نام او ساره : خدا به ابراهيم گفت...

ركت او را ب. داد و پسري نيز از وي به تو خواهم بخشيدو او را بركت خواهم  *باشد

ها از وي پديد خواهند وجود خواهند آمد و ملوك امت ها از وي بهخواهم داد و امت

گاه ابراهيم بر وي در افتاده، بخنديد و در دل خود گفت، آيا براي مرد صد آن * شد

كاش كه : براهيم به خدا گفتو ا * ساله، پسري متولد شود و ساره در نود سالگي بزايد

ات، ساره، براي تو تحقيق زوجه به: خدا گفت * اسماعيل در حضور تو زيست كند

پسري خواهد زاييد و او را اسحاق نام بنه و عهد خود را با وي استوار خواهم داشت تا 

                                           
او : گوينـد  امـا مشـهور مـي    ؛داننـد  ه در منابع اسلامي نيز گاه اسحاق را گزينه ذبح ابراهيم ميتالب. 1

براي آگـاهي بيشـتر بـه    . باشد اسرائيلياتاسماعيل بوده است؛ البته ممكن است اعتقاد نخست، از 

  .آيات پيشگفته مراجعه فرماييدذيل  ،ن كريمر قرآيتفاس
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و اما در خصوص اسماعيل تو را اجابت فرمودم؛  * با ذريه او بعد از او عهد ابدي باشد

ينك او را بركت داده، بارور گردانم و او را بسيار كثير گردانم، دوازده رييس از وي ا

لكن عهد خود را با اسحاق، استوار  * وجود آورم پديد آيند و امتي عظيم از وي به

پيدايش ( .خواهم ساخت كه ساره، او را بدين وقت در سال آينده براي تو خواهد زاييد

17 :15-22( 

  
عهد خدا، اعطاي سرزمين نيل تا . يك: ر اين فرازها وجود داردنكته مهم ددو 

اين عهد در نسل . دوفرات بوده است و صاحبان آن، برگزيدگان جهان خواهند بود؛ 
زيرا وارث و ذبيح  ؛رسد نه به فرزندان اسماعيلابراهيم، فقط به فرزندان اسحاق مي

  .ابراهيم، اسحاق است نه اسماعيل
به احوال حضرت اسماعيل ساكت است و فقط به چهار  تورات نسبت درحقيقت

نسل كثير، . دو )6-1: 16پيدايش ( داستان تولد اسماعيل؛. يك: كندنكته اشاره مي
ختنه اسماعيل در . سه )20: 17پيدايش ( دوازده رييس و امتي عظيم از نسل او؛

: همان( ؛سالگي كه از نخستين موارد شريعت و نشانه عهد خدا با ابراهيم بود 13
در ) بئر شبع( و پيدا شدن چشمه) صحراي سينا(سكونت در فاران . چهار )27- 23

تورات درباره  )22-13: 21پيدايش ( .آنجا و اينكه مادرش براي او زني از مصر گرفت
گويد و او را از عهد الاهي و ارث بردن از ارض موعود اسماعيل سخن ديگري نمي

اساساً اعتقاد صهيونيسم مسيحي و صهيونيسم  . داندمحروم مي) نيل تا فرات(
  . باشديهودي درباره مالكيت يهود بر نيل تا فرات، ناشي از همين نگاه تورات مي

وارث عهد خداوند فقط ذريه اسحاق  كه كندصراحت اعلام مي تورات، بار ديگر به
  :است
  

سر كنيز با پسر زيرا پ ؛اين كنيز را با پسرش بيرون كن: به ابراهيم گفت) ساره(پس 

نظر ابراهيم درباره پسرش بسيار سخت  اما اين به *من، اسحاق، وارث نخواهد بود
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بلكه هر  ؛درباره پسر خود و كنيزت به نظرت سخت نيايد: خدا به ابراهيم گفت *آمد

 .ساره به تو گفته است، سخن او را بشنو، زيرا ذريه تو از اسحاق خوانده خواهد شد آنچه

   )13-10: 21پيدايش (
 

داند و عهـد خـدا   اما قرآن، هم اسماعيل و هم اسحاق را در عهد خدا مساوي مي
  :داندداند، نه ارض موعود و آن را از آنِ ظالمان نميرا امامت و ولايت بر مردم مي

من ذرُيتي  إِماماً قاَلَ ووإِذ ابتَلىَ إِبراَهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهنَّ قاَلَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ «
  )124بقره، ( ».قاَلَ لاَيناَلُ عهدي الظَّالمينَ

و  47بقره، ( اسرائيل در عصر خود، قوم برگزيده بود،مسلمانان معتقدند بني
اما پيامبر آخرالزمان از نسل اسماعيل است و شايد همين امر، باعث شد تا  )122

اسماعيل بود چون او از بني ؛را نپذيرفتند) ص(اكرمييهوديان و مسيحيان، نبوت نب
لاَ النَّصارى حتَّى تَتَّبِع  تَرْضىَ عنك الْيهود و ولَن«: فرمايدقرآن مي. اسرائيلنه بني

ملَّتَهكند كه آنها هرگز تابع تو نخواهند شد، چون  و پيامبر را آگاه مي )120بقره، ( »م

معتقدند  )20انعام،(» .يعرِفُونَه كما يعرِفوُن أبنائَهم« شناسند بي ميبا اينكه تو را به خو
ي براي وجود وص ،مجموعدر !اسرائيل كه وارث عهد خداست، نيستيتو از قوم بني

تواند م و مهم در اديان توحيدي است كه قبول آن ميحضرت ابراهيم از اصول مسل
نگاه نژاديِ يهود و ادعاي مالكيت  بسياري از مسايل بين اديان را حل نمايد، زيرا

نگاه اسلام، نگاه مبتني بر . ريشه در بحث وصايت دارد) نيل تا فرات(ارض موعود 
ابراهيم كه شرايط را داشته باشد به  مقام امامت و ولايت است؛ يعني هر فردي از آل

 خداوند اين اصل. چه از نسل اسحاق باشد و چه از نسل اسماعيل ،رسداين عهد مي
 ».ًإِبراَهيم الْكتاَب والْحكْمةَ وآتَيناَهم ملكْاً عظيما فَقَد آتَينَا آلَ«: نمايد را چنين بيان مي

 ».لاَيناَلُ عهدي الظَّالمينَ« :فرمايد و در جواب تقاضاي ابراهيم نيز مي )54نساء، (
هم اسحاق را وصي نيز بر همين اساس، هم اسماعيل و  مسلمانان )124بقره، (
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 . دانندابراهيم مي

  )ع(وصايت يوشع بن نون براي حضرت موسي. 1-4

اسرائيل بود كه از زمان حضرت م و موعود بنييكي از انبياي اولوالعز ،حضرت موسي
از كنعان به مصر مهاجرت كرده بودند و زندگي خوشي  ،سبب قحطي يوسف به

طيان شدند و حضرت موسي توانست آنها داشتند، اما بعدها گرفتار ظلم فرعون و قب
  . را از چنگال فرعون نجات دهد

كشتن يك قبطي، فرار به مدين و  1داستان ولادت و رشد موسي در قصر فرعون،
طوي، انتخاب هارون وادي ازدواج با دختر شعيب، مبعوث شدن به رسالت در 

حران، آوردن عنوان وزير و دستيار خود، رفتن به سمت فرعون، مقابله با سا به
اسرائيل، سرگرداني و دريافت الواح در طور معجزات متعدد و سرانجام نجات بني

همه از موارد مشترك بين ... اسرائيل، نزول منّ و سلوي وپرستي بني سينا، گوساله
مانند اينكه تورات، ساخت  -هايي ها تفاوتالبته در نقل داستان. قرآن و تورات است
ند و آن دااما قرآن ساحت اين پيامبر را پاك مي ؛دهدنسبت مي گوساله را به هارون

  2ها مشترك استاصل داستان ؛ لكنوجود دارد - دهدرا به سامري نسبت مي
هارون پس از چندين دهه تلاش، قبل از ورود  ،تورات آمده است طبق آنچه در

اما  ؛بستچشم از جهان فرو  »موآب«به كنعان از دنيا رفت و حضرت موسي نيز در 
. بن نون آگاه كرد قبل از مرگ خود، مردم را جمع كرد و همه را از جانشيني يوشع

  : كند تورات داستان مربوط به جانشيني موسي را چنين بيان مي
  

                                           
  .داند آن را قصر دختر فرعون مي ،البته تورات 1.

؛ )به بعد تا پايـان سـفر تثنيـه    2سفر خروج، باب ( مقدس كتاب: براي آشنايي بيشتر بنگريد به 2.

و  تفاسـير  ...) عمران، نساء، مائده، انعام، طه، انبيا،  قصص، نمل و هاي  بقره، آلسوره( قرآن كريم

 .اين آيات



   1387، شماره دوازدهم، بهار چهارمل سا ،انديشه نوين دينيپژوهشي ـ فصلنامه علمي    22

 
يوشع را طلب نما و در . اينك ايام مردن تو نزديك است: و خداوند به موسي گفت

پس موسي و يوشع رفته در خيمه . خيمه اجتماع، حاضر شويد تا او را وصيت نمايم

پس الان اين ... و خداوند در ستون ابر در خيمه ظاهر شد و * اجتماع حاضر شدند

اسرائيل تعليم داده، آن را در دهان ايشان سرود را براي خود بنويسيد و تو آن را بر بني

د را در پس موسي اين سرو... اسرائيل شاهد باشد بگذار تا اين سرود، براي من بر بني

 :و يوشع بن نون را وصيت نموده، گفت * اسرائيل تعليم داد همان روز نوشته، به بني

اسرائيل را به زميني كه براي ايشان قسم خوردم داخل زيرا كه تو بني ؛قوي و دلير باش

  )25-15: 31تثنيه ( .خواهي ساخت و من با تو خواهم بود

  
 انشيني يوشع اشاره شده است،به ج ،البته در مواضع ديگري از عهد عتيق

اما نكته اين است كه جانشين موسي، امام و رهبر قوم موسي است كه  )9: 3تثنيه (
وقايع مربوط به يوشع در صحيفه . اسرائيل را به كنعان باز گرداندوظيفه دارد بني

لامه مجلسي هم ع. از صحف عهد عتيق ذكر شده است يوشع، ششمين صحيفه
جانشيني يوشع براي حضرت موسي هستند  كه بيانگرآورد تبر ميچندين روايات مع

و جانشينيِ ) ص(و حتي در آنها نبوت موسي و جانشينيِ يوشع، با نبوت نبي اكرم
، امام )ص(اين روايات، منسوب به نبي اكرم. مقايسه شده است) ع(حضرت علي

ضرت موسي، آمده است كه حچنين هستند و در همه آنها ) ع(و امام صادق) ع(باقر
   )به بعد 797: مجلسي، همان( .بن نون را وصي خود گرداند موقع مرگ خود، يوشع

حضرت  ن ابراهيمي، يوشع بن نون را وصيتمام اديا: توان گفتمجموع ميدر
ترويج شريعت ! آري. دانند موسي و هارون را وزير و دستيار او در امر رسالت مي

همان  ،او رسيد و سلسله اوصيا در توراتموسوي بعد از او به يوشع و جانشينان 
جا  دليل رعايت اختصار در همين سلسله انبياست و ما بحث وصايت در موسي را به

 .كنيمختم مي
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  )ع(براي حضرت عيسي) پطرس(وصايت شمعون . 1-5

يك ادعاي تغيير يا پس از حضرت موسي، ساير انبيا مبلغّ شريعت او بودند و هيچ
، به نبوت رسيد و مدعي ا نداشتند تا اينكه حضرت عيسيتكامل شريعت موسوي ر

  :شد
  

ام تا باطل نمايم نيامده. ام تا تورات يا صحف انبيا را باطل سازمگمان مبريد كه آمده

اي گويم تا آسمان و زمين زايل نشود، همزهزيرا هر آينه به شما مي *بلكه تا تمام كنم

پس هر كه يكي از اين  *شد تا همه واقع شوداي از تورات هرگز زايل نخواهد يا نقطه

ترين را بشكند و به مردم چنين تعليم دهد، در ملكوت آسمان كمترين  احكام كوچك

شمرده شود، اما هركه به عمل آورد و تعليم نمايد او در ملكوت آسمان بزرگ خوانده 

  )20-17: 5متي ( .خواهد شد

  
. تر كردن شريعت موسي آمدملنمايد كه عيسي براي كا اين فرازها چنين مي

سالگي، ابتدا به صليب  33سالگي مبعوث شد و در  30مسيحيان معتقدند او در 
كشيده شد، بعد از آن دفن شد و سپس به آسمان رفت و كمتر به ترويج شريعت 

ناميد و ) صخره(او يكي از حواريون را كه شمعون نام داشت، پطرس . خود پرداخت
قرآن و منابع اسلامي، حضرت  صريحاما طبق  1.كنمتو بنا ميمن كليسا را بر : گفت

عيسي هرگز به صليب كشيده نشد، بلكه به آسمان رفته و زنده است و در 
و پس از عروج وي،  )158و157؛ نساء، 55عمران،  آل( آخرالزمان باز خواهد گشت

و را منابع شيعي ا. الصفا از حواريون آن حضرت، جانشين او شد بن حمون شمعون

                                           
چون قبر شمعون، وصي عيسـي   ؛داندخود را از ساير كليساها برتر مي ،نيز كليساي واتيكان الان 1.

  .داننددر آنجاست و آنان خود را وصي شمعون مي
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   1.دانندمي) عج(جد مادري امام زمان

 ؛نكته مهم اين است كه مسيحيت فعلي، مسيحيت عيسوي و پطرسي نيست
كه براي  ،پولس كه در اصل يهودي و نامش شائول بود. بلكه مسيحيت پولسي است

گفته خودش، در بين راه  اما به ؛دستگيري مسيحيان از اورشليم عازم سوريه شد
رو طرفدار  معجزه حضرت عيسي، پس از سه روز شفا يافت و از اين نابينا شد و با

كه شريعت موسي را حق ) پطرس(در قرن نخست، اختلاف بين شمعون . عيسي شد
. پولس. كرد، اختلاف افتادكه نفي شريعت را تبليغ مي) پولس(دانست، با شائول  مي

هي بود حذف نمود بودن را كه از زمان ابراهيم، جزء شريعت الا  حتي شرط مختون
اي ناميد كه آمد، رنج و در امم غير مختون، عيسي را خدا معرفي كرد و او را فديه

پرستان رو بت ها بخشيده شود و از اين برد و به صليب كشيده شد تا گناهان انسان
) پطرس(بودنِ مسيحيت را تبليغ كرد؛ اما شمعون او جهاني. روم، طرفدار او شدند

شريعت عيسي، همان شريعت موسي : گفترد، مخالف او بود و ميدر همه اين موا
در پايان اين . است و عيسي، مسيحاي يهود بود كه آمد تا آنها را از انحراف برهاند

كه مغلوب شده بود براي تبليع ايده ) پطرس(منازعه، پولس پيروز شد و شمعون 
بايرناس، ( .رسيد دست نرون به شهادت جا رفت و سرانجام در رم به خود به همه

  )به بعد 608: 1385
امروزه، مسيحيت تحت تأثير تعليمات پولس است نه پطرس كه وصي واقعي 

پولس اساساً از . ها نيز به اين امر معترف هستند حضرت عيسي بود و خود مسيحي
حواريون نبود و پس از خيانت يهودا اسخريوطي و حذف نام او از حواريون، كه تعداد 

                                           
الـدين   ذيـل آيـات مـذكور؛  قطـب    ... و قمـي ،  عياشيتفاسير : اطلاعات بيشتر بنگريد به براي. 1

عيون اخبار  و النعمةكمال الدين و تمام ، )صدوق(بابويه قمي بن ؛ محمدقصص الانبياءراوندي، 

  .الغيبة ، محمدحسن طوسيالغيبة؛  نعماني، )ع(الرضا
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نفر رسيد، مسيحيان پولس را جايگزين او كردند و او را پولس حواري  11ايشان به 
    .1حفظ شود 12ناميدند تا عدد 

هم مسلمانان و هم مسيحيان، شمعون را وصي حضرت عيسي  مجموعدر
دانند؛ گرچه عقايد شمعون بر عقايد پولس  پيروز نشد، برتري او بر ساير  مي

و نخستين مؤمن به حضرت عيسي و كسي حواريون بر كسي پوشيده نيست؛ زيرا ا
  .بود كه آن حضرت، كليسا را بر او بنا كرد

  

  بندي جمع

برخي . ها عرضه كرده استخداوند، شريعت خود را تحت عنوان دين واحد به انسان
از انبيا به فراخور زمان، مأمور آوردن قسمتي از اين شريعت بودند كه به آنها 

كرد و  جانشيني انتخاب مي ،هريك از ايشان براي خود. گويند پيامبران اولواالعزم مي
واقع، انتصابي از جانب خداوند بود كه آنان مأمور ابلاغ آن به مردم  اين انتخاب در

تر بررسي تعاليم اين انبيا بدون توجه به سيره و سلوك اوصياي آنان، اب. شدند مي
  . عهده اوصياي آنان بوده استاست؛ زيرا تفسير دين ايشان بر

  
  ) ص(وصايت در سيره پيامبر اعظم .2

او . از جانب خداوند به اتمام رسيد) ص(سلسله انبيا با ارسال حضرت محمد 
اي براي مردم و تنها پيامبري بود كه  للعالمين، اسوه حسنهرحمةالانبياء،  خاتم

او با اعتقاد به اينكه . ادعاي جهاني بودن دين خود و كامل شدن دين خدا را داشت

                                           
؛ )اناجيل اربعـه ( كتاب مقدس: بنگريد به ،براي آگاهي بيشتر از وقايع صدر نخست مسيحيت . .1

تـاريخ   ،كونـگ  هـانس  ؛جهـان مـذهبي  جمعي از نويسندگان،  ؛تاريخ جامع اديانجان بايرناس، 

  ... .؛ ومسيحيتعبدالرحيم سليماني اردستاني،  ؛كليساي كاتوليك
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معه بشري به بلوغ فكري و فرهنگي رسيده است و تحمل دستورات پيچيده جا
؛ ساز حكومت الاهي واحد و جهاني باشداجتماعي را دارد، مدنيتي آورد كه مقدمه

علت شرايط خاص آن زمان و مشكلاتي كه آن حضرت داشت، نتوانست احكام  اما به
فسير و تبيين دين آن حضرت ت. و عقايد تشريعي را كاملاً براي مردم تبيين نمايد

زيرا دين اسلام  ؛پس از او نيازمند شخصيت بزرگي بود كه بتواند از عهده آن برآيد
هاي مختلف اجتماعي، سياسي، نظامي، عقيدتي و داراي احكام بسياري در زمينه

رو خداوند  يافته بود؛ از اين سوي ديگر، يك دين الاهي و اكمالفرهنگي بود و از
او . تعيين مفسر دين، دخالت نمود تا جامعه بشري دچار انحراف نشود مستقيماً در

ن دين را به مردم معرفي كرد كه اين مفسر و مبيه پيامبرش حكم ميپيوسته ب
نمايد و به همه بگويد كه وي جانشين اوست و در كنار مرجعيت ديني، زعامت 

  . سياسي را نيز بر عهده جانشين او نهاد
همان نخستين دعوت خود كه خويشان را فراخواند تا لحظه قبل االله نيز از  رسول

از مرگ كه تقاضاي قلم و كاغذ كرد، همواره در گفتار و كردار خويش، جانشين بعد 
تا . كرد نمود و مناصب مهم را به او واگذار مي مياز خود را معرفي و تحسين 

بن ابيطالب را  رها علياو بارها و با! آري. جانشينيِ اين شخص براي مردم ثابت شود
كودكي، همان از او از كودكي، وي را نزد خود برد و لذا   .به مردم معرفي كرد

بعدها صاحب ميراث اسم اعظم و علم الاهي شد و پيامبر، او را شرط . مسلمان بود
نامه را به فرمان خدا به او سپرد و او بود كه ورود به شهر علم خويش خواند و برائت

كوتاه سخن اينكه در تمام مراحل . زان شده در مسجدالحرام را شكاندهاي آويبت
درخشد و اين بهترين گواه بر توجه بن ابيطالب مي رشد و اعتلاي اسلام، نام علي

  . ي دين، پس از خود بودعنوان متول بهپيامبر به وي 
و علامه  الانوارعبقاتانديشمندان بزرگي مانند ميرحامد حسين، صاحب 

به بررسي واقعه جانشيني حضرت علي در منابع اهل سنت  الغديرصاحب  اميني،
اند و ما در اين مقاله، قصد تكرار مكررات نداريم؛ فقط بحث وصايت در  پرداخته
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  .گيريم اختصار پي مي و واقعه غدير را به) ص(گفتار و رفتار پيامبر

  

  ) ص(در گفتار پيامبر اكرم)  ع(علي حضرتوصايت  .2-1

هاي ديني است و اگر ايشان به بهترين دليل براي اثبات آموزه) ص(اكرمي گفتار نب
 - اعم از شيعه و سني  -امري تصريح نمايند، يقيناً مورد پذيرش همه مسلمانان 

ما معتقديم تصريحات بسياري درباره . بردار نيست خواهد بود و تصريح پيامبر، تأويل
) ص(يامبر اسلامنبوت، در كلام پ وصايت، از نخستين روز دعوت تا آخرين لحظه

  . 1كنيم اجمال ذكر مي و بقيه را به  دليل اختصار، يك مورد را به وجود دارد، كه به
از همان ابتداي رسالت خويش، مأموريت يافت تا جانشين ) ص(پيامبر اسلام

در متون تاريخي و تفسيري آمده شده است كه پس از نزول . خود را معرفي نمايد
فرمان خداوند،  به) ص(پيامبر اكرم) 214شعراء، ( »نْذر عشيرَتكَ الاَقْربَينو اَ«آيه 

هاشم را دعوت كرد و پس انذار ايشان از عذاب الاهي، خواست تا به گروهي از بني
آورنده باشد،  هر كس نخستين ايمان: سپس فرمود. دين و رسالت او ايمان بياورند

بن ابيطالب به پيامبر  از آن جمع، فقط علي. دبرادر، وارث و جانشين او خواهد بو
ايمان آورد و آن حضرت در همان مجلس، ايشان را به عنوان برادر، وارث و جانشين 

در  باشد؛ برخي مانند طبرياين امر مورد اتفاق شيعه و سني مي. خود برگزيد
و ) 53 ،3: 1408( النهايةو  البدايةدر  اثير و ابن )149، 19: 1415( البيان جامع

                                           
عزالـدين  : ، بنگريـد بـه  )ع(براي اطلاع بيشتر از وقايع صدر اسلام و بحث جانشيني امـام علـي   1.

، )صـدوق (جعفر محمدبن بابويه قمي ؛ ابواسحاق ابن  سيرهبن اسحاق، ؛ محمدكامل تاريخاثير،  ابن

ابـوجعفر محمـدبن   ؛ الرسـول العقـول عـن آل   تحـف ؛ محمدبن شعبه حراني، لرضاا عيون اخبار

؛ الارشـاد ، )مفيـد (محمـدبن نعمـان   ؛  النبوية السيرة هشام،؛ ابنطالبمناقب آل ابيشهرآشوب، 

  .، تاريخ يعقوبيبن اسحاق يعقوبياحمد
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هاي وصي و جانشين، از عبارت  گاه به جاي كلمه)459، 1: 1396( رة النبويةيالس

- تصريح كرده) ع(اند، ولي در جاي ديگر به وصايت امام عليكذا و كذا استفاده كرده

  : كند را چنين نقل مي) ص(مثلاً طبري در تاريخ خود كلام پيامبر اكرم. اند
  

لي هازرِوني عوكمُ ييكُم فَاَييفتَي فخَل ي وصيو ي وكونَ اَخلي اَنْ ير عقاَلَ... ذا الاَم ذا : ثمنَّ ها
   )63، 2: تا بي( .اَخي و وصيي و خَليفتَي فيكمُ فاَسمعوا لَه و اَطيعوا

  

اكنون . اهل سنت نقل شده است اين قضيه، در كتب شيعه و بسياري از كتب
بهترين دليل بر اهميت بحث : توان گفت عتبار سندي آن ميپس از اطمينان از ا

زيرا  ؛وصايت، مطرح كردن آن در آغاز رسالت و نخستين دعوت رسمي و علني است
  .رسالت با امامت كامل خواهد شد

علاوه بر اين، احاديث منزلت، سفينه، ثقلين و لوح و قلم نيز حاوي پيام وصايت 
هستند كه تفصيل اين موارد مجال ديگري را  )ص(در كلام نبي اكرم) ع(امام علي

  .ترين كلام، حديث غدير است كه به آن خواهيم پرداخت البته صريح. طلبدمي
  

  )  ص(در رفتار پيامبر اكرم) ع(وصايت حضرت علي .2-2

عنوان  را به) ع(رفتار آن بزرگوار نيز همواره امام علي) ص(علاوه بر گفتار نبي اكرم
م اموري را دارد كه ديگران از انجام آن ناتوانند، معرفي شخصي كه لياقت انجا

بيان رفتارهاي ويژه . دانست كرد و فقط او را لايق خلافت و وصايت مقام خود مي مي
طلبد و در عنوان وصي و جانشين خود، فرصتي فراتر را مي پيامبر در معرفي او به

  . گنجدچنين نوشتاري كوتاهي نمي
جاي خود در  در كودكي، قرار دادن او به) ع(ليبيت عرفتارهايي چون قبول تر

بقره در شأن آن حضرت، مأمور كردن او براي پرداخت  207المبيت و نزول آيه ليلة
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هاي مردم مكه به آنان، برقراري پيمان اخوت با او در مدينه، انتخاب او به امانت
قبل از آن، عنوان پرچمدار در جنگ خيبر و بيان جملاتي در وصف علمدار خيبر 

ها در جريان فتح مكه، مأموريت تلاوت  قرار دادن او بر دوش خود براي شكستن بت
آوري زكات و تحسين پيامبر از مأموريت دادن براي جمع ،آيات برائت در مني به او

براي ) ع(از تأييد عملي وصايت امام علي هايي نمونه... روش عادلانه آن حضرت و
آور او،  اي بسياري از آنها از جانب خداوند و پياماست كه بر) ص(پيامبر اكرم

  . و تحسين اعطا شده است -در قالب نزول آيه و بيان حديث  -هاي لياقت  نشان
از ابتداي بعثت تا انتها، به خوبي بيانگر ) ص(رفتارهاي پيامبر اكرم درمجموع

يل است كه به دل) ع(هاي ديني، معنوي و سياسي آن حضرت از امام عليحمايت
و تفسيري از تفصيل آنها پرهيز هاي تاريخي ذكر اين مناقب و فضايل در كتاب

  .كنيم مي

  

  تجلي ولايت و وصايت در غدير. 2-3

در دهمين سال هجرت، پيامبر آخرين و تنها حج خود پس از مهاجرت به مدينه را 
يدند، و زماني كه به غدير رس الحجةهنگام بازگشت، در روز هيجدهم ذي. جا آورد به

تَفْعلْ  إنِ لَّم يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُزلَِ إِلَيك من ربك و« جبرئيل نازل شد و آيه
و الَتَهرِس لَّغْتابرِينَ فَمالْكاَف مي الْقَودهلاَي نَ النَّاسِ إِنَّ اللّهم كمصعي 67مائده، ( »اللّه( 

در آن آفتاب سوزان پس از نماز ظهر به همه امر ) ص(االلهلرسو. فرود آوردرا 
فرمودند براي شنيدن پيامي كه نگفتن آن، مساوي با نقص رسالت است، متفرق 

پس از اجتماع مردم، پيامبر بر فراز منبري از جهاز شتران قرار گرفت و . نشوند
  . خطبه طولاني غدير را ايراد فرمود
حمد خدا؛ بيان اوصاف : وار و به ترتيب عبارتند ازفرازهايي از آن خطبه، فهرست
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هاي خداوند سبحان؛ بيان اينكه خداوند به پيامبر، امر فرموده كه فرمان و توانمندي
... اَبلغُ ما اَنزلَ الي فَمابلَّغْت رِسالَتي لاَنَّه قَد اَعلَمني انيّ انْ لم(او را به مردم بگويد 

 ليي احنْ لمبِفَاَوا ك وبنْ رم لَيكا اُنزْلَِ الِّغْ مها الرَّسول با اَيسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيم ي -

بار بر پيامبر نازل شد تا پيام خدا را  اينكه جبرئيل سه ؛ بيان...)تَفْعل فَمابلَّغْت رِسالتَه
منزلت هارون براي مانند ) ص(براي پيامبر اكرم) ع(برساند؛ بيان اينكه منزلت علي

نظر از ذكر نام آنان به  است؛ گله پيامبر از وجود منافقان بسيار و صرف) ع(موسي
دليل بزرگواري آن حضرت؛ تأكيد مجدد بر نقص رسالت در صورت عدم ابلاغ 

عنوان امام از طرف خداوند، لزوم اطاعت از او و  به) ع(دستور خداوند؛ نصب علي
موا معاشرَ النَّاس انَّ االلهَ قدَ نَصبه لَكُم ولياً و اماماً مفْتَرضِاً فَاعلَ( حرمت مخالفت با او

طَاعتُه علي المهاجِرينَ و الانْصار و علي التَّابِعينَ لهم باِحسانٍ و علي الْبادي و الحاضر 
 ير وغالص لوك والمم رِّ وربي و الحالع مي وجالاع علي تأكيد مجدد بر ؛ ...)الكَبيرو

ثُم منْ بعدي علي وليكُم و امامكمُ بِامرِ االله ربكُم ثُم (و اولاد ايشان ) ع(امامت علي
ها و همه ها و حرامتعليم همه حلال ؛)الامامة في ذُريتي منْ ولدْه الي يومِ الْقيامةٍ

) ص(و اولين فدايي پيامبر) ع(ان بودن علي؛  اشاره به اول مسلم)ع(علوم به علي
و (و تعيين ايشان به امامت از طرف خداوند سبحان ) ع(بودن؛ برتر قرار دادن علي

به جهنم؛ ) ع(؛ ورود مخالف علي)اقْبِلوه فَقدَ نَصبه االلهُ معاشرَ النَّاسِ انَّه امام منَ االلهِ
از مردم؛  ) ع(ك كند؛ افضل بودن عليكافر محسوب شدن كسي كه به اين امر ش

ملْعونٌ ملعونٌ، ( ملعون و مغضوب است) ع(بيان خبر جبرئيل كه دشمن علي
يوافقه، اَلاَ أنَّ جِبرَئَيل خَبرنَي عنِ االلهِ تَعالي  مغْضوُب مغضوب، منْ رد قَولي هذا و لم

دعوت به پيروي از  ؛)تَولَّه فَعليه لَعنَتي و غَضَبيي ولُ منْ عادي علياً و لمبذِلك و يق
منْ كُنْت  :را بلند كردن و گفتن) ع(محكمات و پرهيز از متشابهات قرآن؛ دست علي

و ) ع(ناميدن عليطالب اَخي و وصيي؛  مولاه فَهذاَ علي مولاه و هو علي بنُ ابَي
عنوان ثقل اكبر؛ وديعه بودن علي و  ر و معرفي قرآن بهعنوان ثقل اصغ اولادش به
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رسالت با اين اعلام، ادا شد؛ بيان اينكه اين  دش در ميان مردم؛ بيان اينكه حقاولا
انَّ االلهَ (كسي لايق اين سمت نيست ) ع(اعلام از جانب خداوند است و غير از علي

وجلَّ اَلاَ انَّه لَيس اَميرُالمؤمنينَ غَيرَ اَخي و لاَتَحلُّ عزَّوجلَّ قَالَ و اَنَا قُلْت عنِ االلهِ عزَّ
رَهغَي داَحي لدعنينَ بؤمرَةُ الممذا ( )ع(بر حقانيت علي) ص(تأكيد مجدد پيامبر؛ )اه

االله  علي اَخي و وصيي و واعي علْمي و خَليفَتي علي اُمتي و علي تَفْسيرِ كتابِ
؛ شاهد گرفتن خداوند بر اينكه )ع(دعا در حق محبان و لعن مخالفان علي؛ )عزَّوجلَّ

بِما اَكْملْت لعبادك منْ (...است تا دين كامل شود ) ع(تفسير اسلام برعهده علي
يناً فَقُلْتد الاسلام مله ضيتر و تَكمعن هِملَيع تماَتْم و هِمينتَغِ غَيرَ  دبنْ يم و

تأكيد مجدد بر اكمال  ؛)يقْبلَ منْه و هو في الآخرَةِ من َالخاسرين الاسلامِ ديناً فَلَنْ
به كار بردن صفاتي ؛ )انَّما اَكْملَ االلهُ عزوجلَّ دينَكُم بِامامته( )ع(دين با امامت علي

عنوان  و اولاد او به) ع(؛ معرفي علي)ع(علي براي... مانند تقي، نقي، هادي، مهدي و
؛ )نَبِيكُم خَيرُ نَبِي و وصيه خَيرُ وصي و بنُوه خَيرُ الاوصياء( برترين و بهترين اوصيا

عنوان دشمن خدا؛ تأكيد بر اينكه سوره مباركه عصر در  به) ع(معرفي دشمن علي
به عقب برنگرديد؛ ذكر ) ص(مرگ پيامبر است؛  بيان اينكه پس از) ع(مورد علي

است؛ قرار دادن ) ع(؛ بيان اينكه صحيفه، نزد علي)ع(مجدد صفات پسنديده علي
هذا علي امامكُم و وليكُم و هو (امامت در اولاد او تا قيامت؛ تأكيد دوباره بر امامت او 

اَناَ صراطُ االلهِ ( ر اولادشد) ع(؛ تأكيد مجدد بر وجود امامت پس از علي)مواعيد االله
 لينَ ادوهمةٌ ياَئ لْبِهنْ صي مْلدي ثم ودعنْ بم ليثم ع هاعبِاتِّب رَكُمالذي اَم المستقيم

عنوان منافق؛ وعده ورود بدون  خواندن سوره حمد؛ معرفي دشمنان علي به؛ )الحقِّ
تأكيد مجدد بر ؛ )الجنَّةَ بِغَيرِ حسابٍ يدخُلونَ() ع(حساب به بهشت به پيروان علي

انِّي نَبِي و علي ( )ع(؛ تأكيد مجدد بر وصايت علي)ع(عذاب جهنم براي مخالفان علي
و انَّ (عنوان آخرين امام در سلسله اوصيا  به) ع(فرزند علي) ع(ناميدن مهدي؛ )وصيي

أَنَّه  اَلّاَ( )ع(بيان دوباره فضايل علي؛ )ةُ االلهِ عليهخَاتم الاَئمةِ منَّا الْقائم المهدي صلوا
عنوان  به) ع(معرفي علي؛ ...)ناصرُ دينِ االلهِ، اَلّاَ أنَّه خيرَةُ االلهِ، اَلّاَ أَنَّه وارِثُ كلُِّ علمٍ
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وجود همه علوم نزد او؛ سفارش به  ؛)و لاَحجةَ بعده(ا آخرين وصي و حجت دين خد
مبين دستورات ديني ) ع(زكات؛ بيان اينكه علي ، اقامه نماز و پرداختفريضه حج

؛ تأكيد مجدد بر امامت او و اولادش؛ نام بردن از )فَعلي وليكُم و مبينٌ لَكُم(است 
تأكيد بر نماز، زكات، امر به معروف، نهي از منكر، توجه ؛ )قَائمهم المهدي( قائم دين

؛ )المؤمنين ةِالاقْرار بِما عقدَت لعلي منْ امرَ() ع(قرار به امامت عليبه قيامت و لزوم ا
) ع(و امام حسين) ع(ز امام حسن؛ نام بردن ا)ع(تأكيد مجدد بر امامت در صلب علي

و (امام بودن آنان ؛ )و اَنَّهما سيدا شبَابِ اهَلِ الجنَّه(عنوان بزرگان جوانان بهشت  به
اَنَّهليا عاَبِيهِم عدا الامامانِ ب(خود را پدر آنان خواندن ؛ )ملَها قَبموه؛ شاهد )و اَناَ اَب

؛ )االلهِ و جنُوده و عبيِده ملائكةُو ... كَفي بِااللهِ شهَيداً(گرفتن خدا و ملائكه بر اين امر
ايع فَانماَ يبايعِ االلهَ منْ ب(كننده با خداست كننده با علي بيعتبيان اينكه بيعت

بايِعوا علياً و الحسنَ (و اولاد ايشان ) ع(؛ لزوم بيعت با علي، حسن و حسين)عزَّوجلَّ
سلِّموا (نام اميرالمؤمنين  به) ع(؛ لزومِ خواندن علي)باقُيةً طَيبةً كَلمةً ئمةَو الحسينَ و الا

انَّ فَضَائلَ علي بنِ (ذكر مناقب آن حضرت در قرآن ؛ )ينَِ المؤمنةعلي علي بِامرَ
) طالبٍ عنْد االلهِ عزوّجلَّ و قدَ اَنْزَلها في الْقُرآنِ اَكْثَرُ منْ اَنْ اُحصيها في مقامٍ واحد ابي

اين . به بهشت) ع(گان و محبان عليكنندو سرانجام تأكيد مجدد بر ورود بيعت
. است) ع(كه مرتبط با بحث وصايت امام عليبود وين خطبه غدير فهرستي از عنا

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينَكُم وأتَْممت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم « غدير، مصداق آيه
   .است) 3مائده، . (»الإِسلاَم ديناً

خوبي مبين  به عناويني از آن اشاره كرديم، بررسي خطبه غدير كه ما فقط به
است و بحث درباره اين ) ص(عنوان وصي نبي اكرم به) ع(نصب الاهي اميرالمومنين

معناي دوستي آن حضرت  به» منْ كُنْت مولاه فَهذا علي مولاه« مطلب كه عبارت
پيامبر . پايه و اساس است نه ولايت و امامت ايشان، امري بسيار مضحك و بي ،است
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يشان را و رسماً ا است و اولاد او را برده) ع(خطبه، بارها نام عليدر اين ) ص(اكرم
خواند و بيعت ر دين و منصوب از جانب باري تعالي ميوصي، خليفه، مبين و مفس

براي نبي ) ع(توان در وصي بودن امام عليداند، آيا باز ميبا او را بيعت با خدا مي
  ترديد كرد؟) ص(اكرم

، الانوار عقباتادي چون ميرحامد حسين صاحب رو بايد زحمات افر از اين
و ديگر بزرگان را ستود كه ثابت كردند اين حديث  الغديرعلامه اميني صاحب 

و همه ايشان ناگزير از است شريف در منابع سني نيز به چند طريق ذكر شده 
  .هستند) ص(براي نبي اكرم) ع(پذيرش وصايت حضرت امير

غةالبلا نهجدر كلمات خود آن حضرت ) ع(امام علياز بهترين دلايل براي جانشيني 
1 

عباس پس از رحلت پيامبر است كه هرگز  و سيره اصحابي مانند سلمان، اباذر و ابن
  .كردنداستدلال مي)  ع(حاضر به بيعت با خلفا نشدند و همواره بر غصب حق علي

  

  نتيجه

از نبوت و ابتر  آيد، لزوم امر وصايت پسدست مي آنچه از مجموع اين نوشتار به
امر خداوند براي خود  بودن نبوت بدون وصايت است، زيرا همه انبياي اولواالعزم، به

نيز از اين قاعده مستثنا نبود و پس از اكمال ) ص(اوصيايي برگزيدند و نبي اكرم
بندي  ما جمع. و اولاد او را مفسر و مرجع ديني بعد از خود ناميد) ع(دين، علي

                                           
اسلام خبر  حفظ دليلصبر و سكوت خود به همچنين بارها از زايل شدن حقش و ) ع(علي امام 1

ينِ قَـذي و فـي الْحلْـقِ       : ...3؛ خطبـه  ...و فيهِم الوصيةُ و الوِراثََةُ: ...2خطبه. داد برْت و فـي الْعـ فَصـ
ت حبلَهـا علـي غَاربِِهـا    ...و ما أخَذَااللهُ علي العلمـاء ...و لولا حضُور الحاضر...شَجاً : 6خطبـه  .؛..لَاَلْقيَـ

لَـو كانـت الامامـةُ    : ...67؛ خطبه ... ما زِلْت مدفُوعاً عنْ حقِّي مستأثراً علَي منْذُ قبَض االلهُ نبَيِهفَواالله...
 ...   و ...فيهِم لَم تَكُنِ الْوصيةُ بِهِم) اَلامارة(
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  : كنيمامر بيان ميمباحث را در چند 
دين خدا فقط يك دين و همان اسلام و تسليم شدن است كه از آدم . 1
اين دين بر سه ركن  ،رسدكمال مي االله به شود و با خاتم حبيباالله شروع مي صفي

مقتضاي زمان، يك شريعت از  د استوار است و هر پيامبري كه بهتوحيد، نبوت و معا
  .شود ي اولواالعزم خوانده مياين دين الاهي را بياورد، نب

وصايت، ابتر  اكمال نبوت هر پيامبري در گرو تعيين وصي اوست و نبوت بي. 2
دليل مسايلي مانند درگيري با حاكمان ظالم و بيان  انبياي صاحب شريعت، به. است

شريعت خود را  توانستند مطالب نو كه گاه جامعه آنها هنوز پذيراي آن نبود، نمي
رو تبيين، تفسير و تكميل شريعت خود را به وصي  يين نمايند؛ از اينخوبي تب به

 .سپردندخود مي

اكمال دين نيز در گرو تعيين وصي است؛ اگر نبوت هر پيامبري نيازمند يك . 3
وصي است، دين الاهي نيز پس از ارسال شريعت، نيازمند يك وصي است تا بتواند 

او در انجام رسالت، در مرحله تكميل  علاوه بر تفسير شريعت آن نبي و كمك به
 .عمل نمايد -كه گاه فراتر از محدوده شريعت است  -دين الاهي 

همه انبيا داراي اوصيايي . طلبددين خاتم و اكمل، وصي خاتم و اكمل مي. 4
اما چون انبياي سابق،  ؛اند اند كه در اكمال نبوت و دين ايشان، ايفاي نقش كرده بوده

پس از اينكه . شدداشتند، حد و مرز وصايت آنها نيز محدود مي شريعت محدودتري
كامل و تمام حد و مرز آن روشن ) ص(دين خدا و شريعت الاهي با رسالت نبي اكرم

ترين، برترين، صاحب همه علوم و شد، نيازمند يك وصي است كه خود كامل
در هدايت صورت نقض غرض   در غير اين كهاين؛ چه منصوب از جانب خداوند باشد

ترين ترين دين و شريعت، نيازمند كاملرو ما معتقديم كامل از اين. آيدمردم لازم مي
 .وصي است

از بعثت تا رحلت ايشان، مسأله ) ص(انگيزترين مسأله در زمان رسول االله بحث. 5
دعوت (جانشيني بود كه به امر خداوند حكيم از نخستين روز اعلام نبوت خويش 
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نگران و  همواره دل) حديث لوح و قلم(تا آخرين لحظه  )214اء، شعر( )عشيره خود
) ع(علي ،او اوج اين دعوت، غدير است كه در آن بدون هيچ ترديد. متوجه آن بود

عنوان وصي، جانشين، مبين، مفسر، مكمل و حجت خدا پس از رسول او معرفي  به
ي است نه نبي نيز وص) ع(طبيعتاً علي ،آخرين نبي است) ص(شد و چون نبي اكرم

 .عهده دارندمرجعيت ديني و زعامت سياسي را برو پس از او فرزندانش وظيفه 

ترين درنتيجه دين خداوند كه از آدم شروع و با خاتم كامل شد و داراي كامل
ترين وصي نيز است، نيازمند كامل) اسلام(ترين شريعت وكامل)) ص(محمد(نبي 

صورت نقض غرض در  شته باشد در غير اينباشد، كه بايد تا قيامت رسميت دامي
به امر خداوند حكيم تعيين كرد و ) ص(اين وصي را پيامبر اسلام. هدايت بشر است

وصي اكمل براي دين اكمل منصوب شد و غدير، تجليگاه تحقق اين آرمان بلند 
  .والحمدالله رب العالمين... . است
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